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استيو جابزِِِِِِِ آينده1

جاشوئا ديويس
مترجم: فريبا نيك‌سير2

چيكده
مدرسه ابتدايي خوزه اوربينا لوپز در مرز آمركيا و مكزكي در محله‌اي در شهر ماتاموروس واقع شده كه زباله‌ها را در آن 
مي‌ريزند و بوي گنديدگي اين زباله‌ها تمام روز در كلاس به مشام مي‌رسد. معلم كلاس فردي به نام سرژيوخوئارس 
كورئا است كه كار خود را در چارچوبي كه دولت تعيين كرده انجام مي دهد. اما او به اين نتيجه رسيد كه ادامه اين 
بودند  آنهاييك ه نمره خوبي گرفته  بود و حتي  پايين  امتحاني بچه‌ها بسيار  روش هدردادن وقت است، زيرا نمرات 
درك مناسبي از درس نداشتند. او پس از تحقيق درمورد روش هاي جديد آموزشي شيفته روش آموزشي سوگاتا ميترا 
پروفسور فناوري آموزشي دانشگاه نيوكاسل انگلستان شد و تصميم گرفت با روش او كلاس را اداره كند. اين روش 
براساس منطق عصر ديجيتال بود. در اين روش معلم كامپيوتر را از مطالب خاصي بار ميك رد و خود از كلاس بيرون 
مي رفت تا دانش‌آموز خودش آنها را ياد بگيرد و يا از طريق جست و جو در اينترنت آن مطالب را فرا بگيرد. اما خوئارس 
كورئا به دليل فقري كه بر شهر و مدرسه حاكم بود نتوانست كامپيوتر و اينترنت را به مدرسه بياورد. او روش آموزشي 
ديگري را پياده كرد، روشي كه بركار گروهي، رقابت، خلاقيت و فضاي دانش‌آموز محور تمركز ميك رد. با اين روش 
همه دانش‌آموزان او توانستند درس را بهتر فرا بگيرند به طوريك ه نمرات چند نفر از آنها در بالاترين سطح نمرات 

كشوري قرار گرفت و دختر كوچك و فقيري رتبه نخست امتحانات كشور مكزكي را از آن خود كرد.
كليدواژه‌ها: مدرسه ابتدايي، يادگيري، روش سوگاتا ميترا، اينترنت، خوديادگيري، كلاس دانش‌آموزمحور.

مقدمه
مدرسه ابتدايي خوزه اوربينا لوپز3 در مرز آمركيا و مكزكي در جايي واقع شده است كه زباله‌ها را 
در زمين كنار آن مي‌ريزند. در اين مدرسه بچه‌هاي شهر ماتاموروس4 درس مي‌خوانند. ماتاموروس 

1. این مقاله برگرفته از مجله وایرد شماره 21 نوامبر 2013 است.
 Daris, Joshua. The Next Steve Jobs. Wired Magazine 21.11 (2013)	

f_ Niksair@yahoo.com  2.  کارشناس ارشد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛
3. Jose Urbina Lopez
4. Matamoros
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شهري خاكي و آفتاب‌سوخته است كه 489 هزار سكنه دارد و محل مبارزه با مواد مخدر است. به 
‌طور معمول درگيري‌هايي در اين شهر رخ مي‌دهد و براي ساكنان شهر غيرعادي نيست كه صبح 
از خانه بيرون بروند و جنازه‌هاي تكه‌پاره شده را درخيابان ببينند. براي رفتن به مدرسه دانش‌آموزان 
بايد از جاده‌اي خاكي عبور كنند كه به موازات كانال بدبويي كشيده شده بود. در روزهاي اخير هنگام 
صبح در آنجا تراكتوري متعلق به دهه 1940، قايقي پوسيده در گودال و گله‌اي بز با علف هاي 
خاكستري در دهان ديده مي‌شود. حصاري از آجرهاي سيماني مدرسه را از وست‌لند جدا ميك‌ند- 
كه در آخرين نقطه آن كوهي از زباله مشاهده مي‌شود كه روي هم ريخته شده‌اند، اما بالاخره به 
پايان مي‌رسد. اغلب روزها بوي گنديدگي از ديوار سيماني در كلاس درس به مشام مي‌رسيد. بعضي 

مردمِ شهر مدرسه را »تنبيه گاه« مي‌نامند. 
   براي پالوما نويولا بونو1 دوازده ساله مدرسه مكاني روحبخش است. بيش از 25 سال بود كه 
خانواده او در جست وجوي زندگي بهتر از مركز مكزكي به مرز رفته بودند، اما ناچار شدند در كنار 
زباله‌هاي روي هم ريخته شده زندگي كنند. پدر او تمام روز در آشغالها در جست وجوي قطعه هاي 
آلومينيوم، شيشه و پلاستكي مي‌گشت. به تازگي دچار خون دماغ شده بود اما نمي‌خواست پالوما را 

نگران كند. پالوما فرشته كوچك او بود- كوچكترين فرزند از هشت فرزند او.
و سيماني‌شان  خانة چوب  اصلي  اتاق  در  پدرش  با  و  خانه مي‌آمد  به  پالوما  مدرسه،  از  بعد     
مي‌نشست. پدر او مردي لاغر اندام با چهره‌اي شكسته بود كه همواره كلاه كابوي بر سر داشت. 
پالوما با روپوش چرويكده‌اش- بلوز خاكستري و دامن سفيد و آبي- درس هاي روزانه‌اش را براي 
و  داشت  فراخ  پيشاني  و  مشكي  بلند  موهاي  او  ميك‌رد.  تلاش  او  شادي  براي  و  مي‌خواند  پدر 
سنجيده و بافكر حرف مي‌زد. در مدرسه هيچگاه توبيخ نشده بود. او در نيمكت كنار دانش‌آموزان 
ديگر مي‌نشست و به حرف‌هاي معلم گوش مي‌داد. براي پالوما لزومي نداشت كه معلم حرفش را 
تكرار كند و بدون فكر كردن زياد نمره هاي خوبي مي‌گرفت. زماني كه به كلاس پنجم مي‌رفت، 
فكر ميك‌رد كه بيش از حد وقتش را به گوش كردن به سخنراني‌ها و حفظ كردن مطالب اختصاص 

داده است.
   معلم كلاس فردي به نام سرژيو خوئارس كورئا2 بود. پنج سالي بود كه او جلوي دانش‌آموزان 
مي‌ايستاد و كار خود را در چهارچوبي انجام مي‌داد كه دولت تعيين كرده بود. كاري كه احتياج به 
اين كار هدر دادن  نتيجه رسيده بود كه  اين  به  او  فكر كردن نداشت و برايش خستهك‌ننده بود. 
وقت است. نمره هاي امتحاني بچه‌ها پايين بود و حتي دانش‌آموزاني كه امتحان را خوب داده بودند 

مطالب را خوب درك نكرده بودند. در واقع چيزي بايد عوض مي شد.
   او در كنار زباله‌‌داني در ماتاموروس بزرگ شده بود و شغل معلمي را انتخاب كرده بود تا به 

1 . Pamela Noyola Bueno
2 . Sergio Juares Correa
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بچه‌ها كمك كند ياد بگيرند و چيزي بيشتر در زندگي بدانند. بنابراين در سال 2011، هنگامي كه 
پالوما وارد كلاس او شد خوئارس تصميم گرفت چيزي را تجربه كند. او شروع به خواندن كتاب 
كرد و ايده‌هاي مختلفي را در اينترنت جست وجو و بررسي كرد. به طور اتفاقي به ويديويي برخورد 
كرد كه روش سوگاتا ميترا1 را توصيف ميك رد، او پروفسور فناوري آموزشي در دانشگاه نيوكاسل 
انگلستان بود. در اواخر دهه 1990 و در سراسر دهه 2000، ميترا بررسي‌هايي انجام داده بود و 
كامپيوتر را طوري در اختياركودكان هندي قرار داده بود تا بدون هيچ آموزشي بتوانند خودشان انواع 

چيزهاي جالب از توالي دي ‌ان ‌اي2 گرفته تا زبان انگليسي را ياد بگيرند.
   خوئارس كورئا هنوز اين روش را نمي‌شناخت اما اين روش بر اساس فلسفه‌ آموزشي نوظهوري 
بود. فلسفه‌اي كه منطق عصر ديجيتال را به كلاس آورده بود. منطقي بسيار استوار: دسترسي به 
دنياي اطلاعات نامحدود، راه‌هاي ارتباطي را تغيير داده است، اطلاعات را پردازش و راجع به آن 
فكر ميك‌نيم. نظام غيرمتمركز ثابت كرده است پربارتر و چابكتر از نظام‌هاي غيرقابل انعطاف از بالا 

به پايين است. نوآوري، خلاقيت و تفكر مستقل، بيش از پيش در اقتصاد جهاني اهميت يافته‌اند.
   اما هنوز مدلِ غالبِ آموزش عمومي متداول است كه به طور اساسي ريشه در انقلاب صنعتي 
دارد، اين مدل مناسب محيط‌هاي كاري است كه بيشتر از همه چيز به دقت، نظم و ترتيب، توجه 
اين  پرورش-  و  آموزش  تي‌هريس3 -كميسر  ويليام  سال 1899،  )در  مي دهد.  اهميت  و سكوت 
واقعيت را آشكار كرد كه مدارس آمركيا مانند كي ماشين به نظر مي‌رسند، اين ماشين به دانش‌آموز 
بايستد نه در جايگاه ديگران(. ما اين روزها آشكارا اين  مي‌آموزد منظم باشد و در جاي خودش 
توانايي كودكان را در به ياد  اما نظام آموزشي ما كه به طور معمول  بيان نميك‌نيم،  ارزش ها را 
آوردن اطلاعات آزمايش ميك‌ند بسيار بر اين اساس است كه دانشجويان موجوداتي هستند كه 
مدارس  مديران  گيرد.  قرار  آزمايش  مورد  آنها  دانسته‌هاي  و  شوند  برنامه‌ريزي  و  پردازش  بايد 
استانداردهاي تحصيلي و هر قدمي را تعيين ميك‌نند كه به معلم ها مي‌گويد هر روز چه چيزي درس 
دهد. مديران بر همه چيز در كلاس نظارت ميك‌نند در سال2010، فقط پنجاه درصد از كاركنان 

مدارس دولتي در آمركيا معلم بوده‌اند. 
   گزارشي در سال 2013، از دفتر خدمات آزمون ACT این نتايج را در مورد كار آنها ارائه داد؛ 
صدها هزار كودك هر ساله دبيرستان را رها ميك‌نند و ميان آنهايي كه از دبيرستان فارغ‌التحصيل 
مي‌شوند تقريباً كي سوم آمادگي لازم را براي درك دروس سال اول دانشكده ندارند. انجمن جهاني 
اقتصاد در بين 148 كشور توسعه يافته و در حال توسعه، آمركيا را در يكفيت تدريس رياضي و 
علوم در رتبه 49 قرار داد. ليندا دارلينگ هموند پروفسور تعليم و تربيت استانفورد و مدير مؤسس 

1 . Sugata Mitra
2. DNA
3 . William T. Harris
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كميسيون ملي آموزش و آينده آمركيا است مي‌گويد "زيربناي اين نظام بسيار ايراد دارد". در سال 
1970، سه مهارت اصلي لازم در برنامه فورچون 5001، خواندن، نوشتن و حساب2 بوده‌اند. در سال 
1999، سه مهارت اصلي لازم؛ كارگروهي، حل مسئله و مهارت هاي فردي بوده‌اند. ما به مدارسي 

احتياج داريم كه اين سه مهارت را آموزش دهند.
   چرا نسلي از مربيان از همه موضوع ها در اينترنت از روانشناسي تكاملي گرفته تا علوم اعصاب و 
هوش مصنوعي الهام مي‌گيرند تا راه هايي جديد براي يادگيري، رشد و نمو كودكان خلق كنند. براي 
آنها دانش كالايي نيست كه معلم به دانش‌آموز بدهد بلكه چيزي است كه از كنجكاوي دانش‌آموز 
بيرون مي‌آيد. معلمان انگيزه ايجاد ميك‌نند نه پاسخ و سپس كنار مي روند تا دانش‌آموز به خودش و 
به ديگري آموزش دهد. آنها براي بچه‌ها راه ها ي بوجود می آورند تا اشتياق و علاقه در آنها ایجاد 

شود و در اين فرايند نسلي از نابغه‌ها كشف مي‌شود.
   خوئارس كورئا در ماتامورس خود را كاملًا جذب اين ايده‌ها ديد. هرچه بيشتر ياد مي‌گرفت بيشتر 
هيجان‌زده مي‌شد. در 21 آگوست 2011 -شروع سال تحصيلي- به كلاس درسش رفت و ميزهاي 
چوبي آسيب‌ديده كلاس را در گروه هاي كوچكي چيد. هنگامي كه پالوما و ساير دانش‌آموزان وارد 

شدند مبهوت ماندند. خوئارس كورئا از آنها خواست بنشينند و سپس كنار آنها نشست.
   او حرفش با بچه‌ها را با اين مطلب شروع كرد كه كودكاني در مكان هاي ديگر هستند كه 
مي‌توانند عدد پي را با صدها رقم اعشار حفظ ك‌نند. آنها مي‌توانند سمفوني بنويسند و ربات و هواپيما 
بسازند. اغلب مردم در آنجا فكر نميك‌ردند كه دانش‌آموزان در خوزه اوربينا لوپز بتوانند اين كارها 
را انجام دهند. بچه‌هاي ساكن در مرز برانسويل3 تگزاس لپ‌تاب، اينترنت با سرعت بالا و معلم 
خصوصي داشتند، در حالي كه كودكان در ماتاموروس به ‌ندرت برق داشتند حتي تعداد كامپيوتر 

بسيار كم و اينترنت محدود بود و گاهي غذاي كافي براي خوردن نداشتند.
   خوئارس كورئا به بچه‌ها گفت اما شما چيزي داريد كه شما را با بچه‌هاي ديگر برابر ميك‌ند، 
شما پتانسيل داريد. او به اتاق نگاه كرد و گفت از اين به بعد ما مي‌خواهيم از آن پتانسيل استفاده 
كنيم تا شما بهترين دانش‌آموز دنيا شويد. پالوما ساكت بود، منتظر بود كه به او بگويند چه كاري 
انجام دهد. او نمي‌دانست كه در نه ماه آينده تجربه او از مدرسه را بازنويسي و به عنوان نوآوري 
سقف  به  همكلاسي‌هايش  از  بعضي  و  او  و  ميك‌نند  بهره‌برداري  آن  از  دنيا  سراسر  در  آموزشي 
نمره هاي رياضي و زبان در مكزكي جهش ميك‌نند. بنابراين كورا گفت، شما چه چيزي مي‌خواهيد 

ياد بگيريد؟      
   در 1999، سوگاتا ميترا پژوهشگر ارشد شركتي در دهلي‌نو بود كه به كارمندان نرم‌افزارسازي 

1 . Fortune 500
2 . Three Rs (reading writing and arithmetic)
3 . Brownsville
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گرفت  تصميم  بود  كرده  قوز  كه  حالي  در  روزي  و  بود  زاغه‌اي  كنار  در  او  دفتر  مي‌داد.  آموزش 
كامپيوتري را روي زمين كنار ديواري بگذارد كه ساختمان او را از زاغه جدا ميك‌رد. او كنجكاو 
بود كه ببيند اگر چيزي نگويد بچه‌ها چه ميك‌نند. او كامپيوتر را روشن و از فاصله دور نگاه كرد. با 

تعجب ديد كه بچه‌ها به ‌سرعت فهميدند چگونه از اين دستگاه استفاده كنند.
   طي سال ها عزم ميترا بيشتر شد. در پژوهشي كه در سال 2010، منتشر شد او كامپيوتري را از 
مطالب بيولوژي ملكولي بارگذاري كرد و آن را در روستاي كالكيوپام در جنوب هند به كار انداخت. 
او گروه كوچكي از بچه‌هاي ده تا چهارده ساله را انتخاب كرد و به آنها گفت چيزهاي جالبي در اين 
كامپيوتر است بهتر است نگاهي به آن بيندازند؟ سپس روش جديد آموزشي‌اش را بهك‌ار برد: يعني 

بدون گفتن هيچ حرفي آنجا را ترك كرد.
كردند.  يادگيري  به  و شروع  كنند  كار  كامپيوتر چگونه  با  كه  دريافتند  بچه‌ها  روز     طي 75 
حدود  به  بچه‌ها  گرفت.  ملكولي  بيولوژي  درباره  امتحاني  بچه‌ها  از  برگشت  ميترا  هنگاميك‌ه 
‌كيچهارم پرسش‌ها پاسخ درست دادند. بعد از 75 روز بعدي با تشويق كيي از دوستان محل پاسخ 
پرسش هاي ديگر را نيز درست دادند. ميترا مي‌گويد: اگر كامپيوتري را جلوي بچه‌ها قرار دهيد و 

محدوديت‌هاي بزرگسالان را اعمال نكنيد آنها خودشان ياد مي‌گيرند.
ميترا در دنياي فناوري شخصيت محبوب، كاريزماتكي1 و قانعك‌ننده شد. در اوايل سال 2013، 
كي ميليون دلار از كنفرانس ايده‌هاي جهاني2 برنده شد تا بتواند كارش را ادامه دهد. او اكنون در 
حال تأسيس هفت »مدرسه در ابر«3 است؛ پنج مدرسه در هند و دو مدرسه در انگلستان. در هند 
اغلب مدارسش ساختمان هايي با كي اتاق هستند. در اين مدارس معلمي وجود ندارد، برنامه‌ درسي 
ندارند يا گروه‌هاي سني را از كيديگر جدا نميك‌نند-فقط ‌حدود شش كامپيوتر وجود دارد و زني 

حضور دارد تا از بچه‌ها مراقبت كند. اصل او در اين است: بچه‌ها خود كاملًا مسئول هستند.
   ميترا مي‌گويد كه انقلاب اطلاعاتي سبكي از يادگيري را به‌ وجود آورد كه قبلًا سابقه نداشت. 
اغلب سطوح بيروني مدرسه از شيشه هستند بنابراين افراد خارج از مدرسه مي‌توانند داخل آن را 
ببينند. داخل ساختمان دانش‌آموزان در گروه هايي دور كامپيوتر جمع مي‌شوند و درباره موضوع هاي 
بازنشسته بريتانيايي را به شيوة  از معلمان  مورد علاقه‌شان تحقيق ميك‌نند. او همچنين گروهي 
اسكايپ با تصاوير بزرگ استخدام كرد تا دانش‌آموزان را به تحقيق در مورد ايده‌هايشان تشويق 
كنند- فرايندي كه ميترا عقيده دارد يادگيري را تقويت ميك‌ند. او آنها را ابرِ پير مي‌خواند. ميترا 

مي‌گويد آنها به اندازه طبيعي هستند و دانش‌آموزان همواره قادرند آنها را خاموش كنند.
   كار ميترا ريشه‌هايي در امور آموزشي دارد كه به سقراط4 برمي‌گردد. نظريه‌پردازاني از جان 

1 . شخصیت و جذابیت یک فرد که می تواند در مردم نفوذ کند و آنان را به شور و فداکاری وادار سازد. 
2 . TED
3 . Schools in the cloud
4 . Socrates 
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هانريش پستالوتسي1 گرفته تا ژان پياژه2 و ماريا مونته‌سوري3 با بازي و بر اساس انگيختن كنجكاوي 
ياد داده‌اند. انيشتن كي سال را در مدرسه پستالوتسي در اواسط دهه 1890، گذراند و بعدها با اين 
روش فكري كه به دانش‌آموز آزادي مي‌دهد به اولين تجربه فكري در مورد نظريه نسبيت اعتقاد 
پيدا كرد. بنيان‌گذاران گوگل، لاري پيج و سرگي برين4 هم عقيده دارند كه روش مونته‌سوري به 

آنها روحيه استقلال و خلاقيت داده است.
   در سال هاي اخير پژوهشگران اين نظريه‌ها را با شواهد و مدارك تأييد كرده‌اند. در پژوهش 
سال 2011، دانشمندان دانشگاه ايلي‌نويز در كمپين اوربانا و دانشگاه آيوا فعاليت مغزي شانزده نفر 
با كامپيوتر بررسي كردند. صفحه كامپيوتر به جز مربع‌هاي كوچك متحركي كه  را در حال كار 
در آن اشيائي قرار داده شده بود تار شد. در نيمي از ساعت اين افراد را با تعيين سرعت بررسي 
اشيا كنترل كردند؛ در بقيه ساعت آنها به كسي ديگر نگاه كردند كه پنجره را حركت مي داد. اين 
تحقيق نشان داد هنگامي ك‌ه اشخاص مشاهده هاي خود را كنترل ميك‌نند، هماهنگي بيشتري بين 
هيپوكامپ و ساير قسمت هاي مغز كه درگير يادگيري است به‌وجود مي‌آيد و توانايي يادگيري آنها 
در به‌ خاطر آوردن اشيا 23 درصد بيشتر مي‌شود. پژوهشگر ارشد جوئل واس5 كه اكنون دانشمند 
علوم اعصاب در دانشگاه شمال غربي است مي‌گويد "كمترين پيامد اينكه اگر يادگيريتان را كنترل 

نكنيد، خوب ياد نمي‌گيريد." 
   در سال 2009، دانشمنداني از دانشگاه لويزويل6 و دانشكده ‌علوم شناختي و مغز ام آي تي 
اسباب‌بازي  كي  بچه‌ها  به  دادند.  انجام  سال  شش  و  سه  سنين  بين  كودك   48 روي  تحقيقي 
دادند كه مي‌توانست صحبت كند، يادداشت بردارد و ضمن كارهاي ديگر تصاوير را انعكاس دهد. 
پژوهشگر به كي گروه از بچه‌ها نشانكي ارائه داد و سپس از آنها خواست با اين اسباب‌بازي بازي 
كنند. به گروه ديگري از دانش‌آموزان اطلاعاتي در مورد اسباب‌بازي داده نشد. اين گروه بيشتر بازي 
كرد و به ‌طور متوسط شش خصوصيت اسباب‌بازي را كشف كردند؛ گروهي كه به آنها اطلاعات 
داده شده بود حدود چهار ويژ‌گي را كشف كردند. پژوهشي مشابه در بركلي نشان داد كه بچه‌هايي 
كه آموزشي دريافت نكرده بودند بهتر توانستند راه‌حلي براي مشكل پيدا كنند. آليسون گوپنكي7 
همكار طرح كه استاد روانشناسي در دانشگاه بركلي است مي‌گويد "اين دانشي كاملًا نو است اما 

اگر مردم اين فراست را نشناسند فايده‌اي ندارد".

1 . Johann Heinrich Pestalozzi
2 . Jean Piaget
3 . Maria Montessori
4 . Larry Page and Sergey Brin 
5 . Joel Voss
6 . Louisville
7 . Alison Gopnik
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   تحقيق گوپنكي تا حدودي وابسته به پيشرفت در هوش مصنوعي است. او مي‌گويد "اگر شما 
هر حركت روبات را برنامه‌ريزي كنيد نمي‌تواند خود را با هيچ‌چيز غير‌منتظره‌اي سازگار كند." و "اما 
هنگامي كه دانشمندان ماشين هايي مي‌سازند كه برنامه‌ريزي شده تا تعدادي حركت را تجربه كند 
و از اشتباه ها درس بگيرد روبات ها ماهرتر و سازگارتر مي‌شوند. همين اصل در مورد دانش‌آموزان 

نيز صدق ميك‌ند."
   روانشناسان تكاملي هم شروع به بررسي اين شيوه فكري كرده‌اند. پيتر گري1 استاد پژوهشگر 
"ابزار  مي‌گويد  ميك‌ند  مطالعه  كودكان  يادگيري  طبيعي  شيوه‌هاي  مورد  در  كه  بوستون  كالج 
شناختي انسان به طور اساسي با تحصيل قراردادي ناسازگار است." گري خاطرنشان ميك‌ند كه 
جوانان از كنجكاوي و بازيگوشي انگيزه مي‌گيرند و به آنها چيزهاي زيادي درباره جهان مي‌آموزد. 
اما هنگامي كه به سن مدرسه مي رسند ما اين غريزه ذهني را از ريشه ميك‌نيم و جاي آن را به 
درس هاي اجباري مي‌دهيم. ما به بچه مي‌فهمانيم كه پرسش او بي‌اهميت است و آنچه كه مهم 
است پرسش هايي است كه به برنامه درسي مربوط مي‌شود. اين طريقه‌اي نيست كه انتخاب طبيعي 
براي يادگيري ما مقدر كرده است. انتخاب طبيعي ما را طوري طراحي كرده كه مسائل را حل كنيم 

و بخشي از زندگي واقعي خود را درك كنيم.
   بعضي از نظام هاي مدرسه‌اي با اين فلسفه جديد سازش پيدا كرده‌اند- با نتايجي غيرمعمول. در 
دهه 1990، کشور فنلاند رياضي ابتدايي را از 25 صفحه به چهار صفحه كاهش داد و ساعت مدرسه 
را كي ساعت در روز كم كرد و بر استقلال و يادگيري فعال تيكه كرد. در سال 2003، دانش‌آموزان 

فنلاندي در ميان كشورهاي پيشرفته به جايگاه اول در رتبه‌بندي عملكرد رسيدند.
   نكيلاس نگروپونته2 كيي از بنيان‌گذاران آزمايشگاه رسانه‌اي دانشگاه ام آي تي اين روش را در 
پيش گرفت حتي فراتر از كي لپ‌تاب براي هر كودك. سال گذشته اين سازمان چهل تبلت به دو 
دهكده دورافتاده اتيوپي فرستاد. گروه نگروپونته توضيح نداد كه اين دستگاه چگونه كار ميك‌ند يا 
حتي جعبه‌ آنها را باز نكرد. با اين حال، بچه‌ها زود ياد گرفتند آواز الفبا را بنوازند و حروف را بنويسند. 
آنها همچنين دريافتند چگونه از دوربين تبلت استفاده كنند. نگروپونته گفت "آنها اندرويد را هك 

كردند، اين كار مؤثر بود زيرا اين سازمان دوربين آن را از كار انداخته بود." 
   كي روز خوئارس كورئا روي وايت‌برد نوشت، 1=1.  او به ‌طور معمول بايد مفهوم كسرها و 
اعشاري‌ها را توضيح مي‌داد. اما در عوض او فقط نوشت »?=     « و »?=    « و گفت چند لحظه 

به اين فكر كنيد و از اتاق خارج شد.
   در حالي كه بچه‌ها زمزمه ميك‌ردند خوئارس كورئا به كافه‌ ترياي مدرسه رفت كه در آنجا 
بچه‌ها مي‌توانستند با پول كمي صبحانه و نهار بخرند. او به اندازه ده پزو سكه قرض كرد كه حدود 

1 . Peter Gray
2 . Nicholas Negroponte

1/21/4
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1 (MicroTAS)
2 Agilent Technologies 
3 Crike

75 سنت مي‌ارزيد و به كلاس برگشت و در آنجا سكه‌هاي پزو را در هر ميز توزيع كرد. او متوجه 
شد كه پالوما پيشتر روي كي تكه كاغذ نوشته بود 50 و 25.

اوگفت كي پزو كي پزو است پس اين نصف براي چيست؟
   ابتدا بعضي از بچه‌ها سكه‌ها را به ستون هاي نابرابر تقسيم كردند. پس از آن ميان دانش‌آموزان 
براي روشن كردن معناي نيم بحث شد. آنچه كه خوئارس كورئا ياد گرفته بود به او مي‌گفت كه 
دليا خوارس  آلما  به  او  آورد و مقاومت كرد. در عوض  به خاطر  را  ميترا  اما تحقيق  مداخله كند. 
فلورس1 نگاه كرد كه به هم‌نيمكتي‌هايش توضيح مي‌داد كه نيم به معني بخش‌هاي برابر است. او 
پنجاه سنتاوس را شمرد و گفت بنابراين پاسخ 50 است. بچه‌هاي ديگر سرشان را تكان دادند. اين 

پاسخ براي آنها مفهوم ‌داشت.
   براي خوئارس كورئا اين‌ كار هم هيجان‌آور بود و هم كمي ترسناك. در فنلاند معلم ها سال ها 
آموزش ديدند تا ياد بگيرند چگونه اين سبك جديد يادگيري ر ابه كار ببرند؛ سبكي كه او ابداع 
كرده بود. او شروع به آزمايش راه هاي مختلف تهيه پرسش هاي باز كرد، در باره موضوع هايي از 
حجم مكعب گرفته تا ضرب كسر. حجم منشور مربعي ناحيه‌اي از پايه است كه ارتفاع را چند برابر 
ميك‌ند. حجم هرم مربعي فرمولي است كه بخش بر سه مي‌شود. كي روز صبح پرسيد چرا فكر 

ميك‌نيد كه اين‌طوري است؟
   او در حالي كه كم حرف مي زد دور اتاق راه رفت. نگاه كردن به دانش‌آموزاني كه در جست وجوي 
پاسخي بودند جالب بود. آنها به صورت گروهي كار ميك‌ردند و مدل هايي از شكل هاي مختلف 
داشتند كه به آن نگاه و با آن بازي بكنند. رهبر اين گروه اوسيل لموس آيكنو بود پسري كوچك با 
حاضر جوابي‌هاي اميدواركننده كه با ترسيم شكل هاي مختلف- منشور و هرم و لايه‌بندي شكل ها 
روي كيديگر پاسخ ها را حدس مي‌زد. خوئارس كورئا گذاشت بچه‌ها آزادانه صحبت كنند. محيط 
شلوغ و كمي هرج‌و‌مرج شده بود - درست برخلاف آن نوع نظم كارخانه‌اي كه معلم‌ها تحميل 
ميك‌نند. اوسيل به گروه گفت كه سه هرم در كي منشور قرار گرفته است بنابراين حجم هرم بايد 

حجم كي منشور تقسيم بر سه باشد.
   خوئارس كورئا تحت تأثير قرار گرفت. اما پالوما حتي توضيح بيشتري داد. طی اين بررسي‌ها 
او ديد كه پالوما همواره فوري به پاسخ پي مي برد. گاهي او بعضي چيزها را به هم‌نيمكتي‌هايش 
توضيح مي داد، بعضي وقت ها هم پاسخ را براي خودش نگه مي داشت. هيچ كسي به او نگفت كه 
پالوما هديه‌اي غيرمعمول دارد. حتي زماني كه پرسش مشكلي را به بچه‌هاي كلاس مي دادند او 

فوری پاسخي آماده ميك رد. 
براي اينكه ببيند توانايي پالوما تا چه حد است كلاس را با طرح مسئله‌اي مورد چالش قرار داد و 

1 . Alma Delia Juarez Flores
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مطمئن بود پالوما را گيج خواهد كرد. او داستان كارل فريدريش گاس رياضيدان مشهور آلماني را 
گفت كه در سال 1777، متولد شد.

   هنگامي كه گاس پسر بچه‌اي مدرسه‌اي بود كيي از معلمانش از بچه‌هاي كلاس خواست 
اعداد بين 1 و 100 را جمع بزند. او تصور ميك‌رد كه اين كار كي ساعت وقت ببرد ولي گاس تقريباً 

فوری پاسخ داد.
خوئارس كورئا پرسيد آيا كسي مي داند او اين كار را چگونه انجام داد؟

   چند دانش‌آموز تلاش كردند اعداد را جمع بزنند و به زودي دريافتند كه اين كار زمان زيادي 
مي برد. پالوما كه با گروهش كار ميك‌رد با دقت اعدادي را رديف نوشت و لحظه‌اي به آنها نگاه 

كرد. سپس دستش را بالا برد و گفت پاسخ آن 5050 است پنجاه جفت 101 وجود دارد.
   خوئارس كورئا احساس سرما كرد او هرگز با چنين شاگرد با استعدادي مواجه نشده بود. او در 
كنار پالوما چمباتمه زد و از او پرسيد چرا تا به حال در گذشته به رياضي علاقه‌اي نشان نداده است 

زيرا واقعاً رياضي‌اش خوب بود.
او گفت براي اينكه قبلًا هيچ كسي رياضي را اينقدر برايش جالب نكرده بود.

   پدر پالوما مريض‌تر شد. او كار ميك‌رد اما تب داشت و از سردرد رنج مي برد. بالاخره او را به 
بيمارستان بردند اما در آنجا حالش بدتر شد: در 27 فوريه 2012 او از سرطان ريه مرد. قبل از فوت 
او پالوما كنارش رفت و دستش را گرفت. پدرش گفت تو دختر باهوشي هستي درس بخوان و مرا 

سرافراز كن.
   پالوما به‌ خاطر مراسم تدفين پدر چهار روز به مدرسه نرفت. دوستانش مي‌گفتند او خيلي ناراحت 
است، اما او غمش را پنهان ميك‌رد. او مي‌خواست به آخرين آرزوي پدر عمل كند و شيوه جديد 
خوئارس كورئا كه براي بچه‌ها چالش ايجاد ميك‌رد پناهگاه كاملي براي او بود. با كنترل نكردن او 
پالوما مسئوليت بيشتري براي آموزش خودش به عهده گرفت. او با آزاد گذاشتن آنها براي انتخاب 
سرگروه به بچه‌ها درس دموكراسي مي‌داد تا تصميم بگيرند چگونه كلاس را اداره كنند و نظم را 
رعایت کنند. بچه‌ها پنج نماينده انتخاب كردند از جمله پالوما و اوسيل. هنگاهي ك‌ه دو پسربچه به 

كيديگر تنه مي‌زدند نماينده‌ها آنها را تنبيه ميك‌ردند تا جاييك‌ه ديگر اين اتفاق نمي‌افتاد.
   خوئارس كورئا شب ها را با ديدن ويديوهاي آموزشي سپري ميك‌رد. او نوشته‌هاي كاركياتوريست 
مكزكيي ادواردو دل ريو1 را )مشهور به ريوس( را مي‌خواند كه مي‌گفت بچه‌ها بايد در خواسته‌هاي 
خود آزاد باشند. او همچنان هنوز تحت تأثير ميترا بود كه مي‌گفت بايد به بچه‌ها اجازه داد »بي‌هدف 
دور ايده‌هاي خود بچرخند«. خوئارس كورئا ميزبان بحث‌هاي معمول در كلاس شد و از موضوعهای 
بحث‌انگيز دوري نميك‌رد. او از دانش‌آموزان پرسيد آيا همجنس‌بازي و سقط جنين بايد مجاز باشد و 

1 . Eduardo del Rio  
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از آنها خواست در باره مهاجرت از مكزكي به آمركيا بررسي كنند، دولت مكزكي چه كار بايد بكند؟ 
زماني كه پرسش را مي‌پرسيد پشت آنها مي‌ايستاد و به همه اجازه شركت مي‌داد.

   عنصر اصلي نظريه ميترا اين بود كه بچه‌ها مي‌توانند از طريق اينترنت ياد بگيرند اما اين كار 
براي شاگردان خوئارسك‌ورئا آسان نبود. دولت دستمزد معلم فناوري كه هفته‌اي كيبار از كلاس 
ديدار ميك‌رد را مي‌پرداخت اما او فناوري زيادي براي نشان دادن نداشت. در عوض دسته‌اي پوستر 
داشت كه صفحه‌ كليد، دسته بازي و فلاپي‌ديسك 3/5 اينچي را مجسم ميك‌رد. او پوسترها را بالا 
مي‌گرفت و چيزي شبيه اينها مي‌گفت اين كي صفحه‌ كليد است شما براي تايپ از آن استفاده 

ميك‌نيد.
   در نتيجه خوئارسك‌ورئا نتوانست اينترنت را به كلاس بياورد. مثلًا هنگامي كه دانش‌آموزان 
خواستند بدانند چرا ما فقط كي روي ماه را مي‌بينيم او به خانه رفت از گوگل جست وجو كرد و روز 
بعد پاسخي براي آن آورد. هنگامي كه آنها پرسش های ويژه‌اي درباره خسوف ‌و كسوف و نقطه 

اعتدالين پرسيدند او به آنها گفت درباره آن مطالعه ميك‌ند و به آنها مي‌گويد.
   خوئارس ك‌ورئا چيز ديگري هم از اينترنت پیدا کرد. افسانه الاغي كه در چاهي افتاده بود. از 
آنجا كه دزدان به مدرسه زده بودند و سيم برق پروژكتور كلاس را پاره كرده بودند )شاید براي 
اينكه مس داخل آن را بفروشند(، او نتوانست كليپي كه داستان را نقل ميك رد نشان دهد و فقط 

داستان را شرح داد.
   خوئارس ك‌ورئا شروع كرد: روزي الاغي به داخل چاهي افتاد. الاغ آسيبي نديد اما نتوانست 
از آن رهايي يابد. صاحب الاغ با خود فكر كرد كه الاغ پير است و نجات آن به زحمتش نمي‌ارزد 
و از آنجا كه چاه خشك بود روي الاغ و چاه خاك ريخت. او شروع به بيل زدن خاك هاي اطراف 
چاه كرد و آنها را داخل چاه ريخت. الاغ نعره ‌زد اما مرد به بيل زدن ادامه ‌داد. سرانجام الاغ ساكت 
شد. مرد فكر كرد كه الاغ مرده است بنابراين بعد از قدري بيل زدن ناگهان متحير ماند زيرا الاغ از 
چاه بيرون پريد. الاغ انبوه خاك را به كناري راند و توانست از زيرخاك هاي در حال افزايش بيرون 

بيايد و بالا بپرد.
   خوئارس ك‌ورئا به بچه‌هاي كلاس نگاه كرد و گفت ما مانند آن الاغ هستيم هر چيزي كه به 

طرف ما پرت مي‌شود موقعيتي براي ما است تا از چاهي بيرون بياييم كه در آن گرفتار شده‌ايم.
   هنگامي كه دو امتحان استاندارد دو روزه كشوري در ژوئن 2012، برگزار شد خوئارس ك‌ورئا آن 
را مانند خاك هاي كثيفي ديد كه بر سر بچه‌ها ريخته شد. آن امتحان مانند قدمي به عقب در روش 
آموختن آنها بود؛ مكانكيي و خستهك‌ننده. براي جلوگيري از تقلب، نماينده‌اي از وزارت آموزش‌ و 
پرورش بر امتحان نظارت ميك‌رد و در پايان امتحان مانند نظاميان پاسخنامه‌ها را گرفتند. اما بچه‌ها 
پرسش‌ها را جواب داده بودند آنها نمي‌توانستند قبول كنند كه پرسش‌ها بسيار ساده بوده است زيرا 
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آنچه كه پرسش شده بود در نظر بچه‌ها بسيار بنيادين بود.
در  صبح ها  اوقات  اغلب  لوپز  اوربينا  خوزه  در  مدرسه  مدير  معاون  هرناندز1  زاوالا  ركياردو     
اتاق مديريت هنگام جست وجو در اينترنت فنجاني قهوه مي‌نوشيد، ساختمان مديريت، ساختماني 
سيماني است كه دو كامپيوتر مدرسه را در خود جا مي‌دهد. كي روز در سپتامبر 2012، او حروف  
ENLACE را در جست وجوي نتايج آزمون رقابت كشوري مكزكي تايپ كرد و متوجه شد كه 

نتايج امتحانات ژوئن اعلام شده است.
   زاوالا هرناندز قهوه‌اش را روي ميز گذاشت، اغلب بچه‌هاي كلاس كمي بهتر از سال قبل 
عمل كرده بودند-اما نمره های پالوما داستان ديگري بود. در سال قبل 45 درصد از بچه‌ها از درس 
رياضي و 31 درصد از زبان اسپانيايي نمره نياورده بودند و در حالي كه هيچكي‌ از آنها در درس 

رياضي نمره خوبي نداشتند اكنون 63 درصد نمره خوب داشتند.
   نمره های درس زبان آنها بسيار خوب بود. حتي نمره های ضعيف‌ترين شاگردان بالاي ميانگين 
كشوري بود. سپس نمره های رياضي را ديد. بالاترين نمرة كلاس خوئارس ك‌ورئا 921 بود. زاوالا 
هرناندز به بالاترين نمره كشوري نگاه كرد؛ بيشترين نمره 921 بود. هنگاميك‌ه نمره های ديگر را 

ديد موي دستش سيخ شد. بالاترين نمره در كل كشور 921 بود.
   اين صفحه را چاپ كرد و با سرعت به كلاس خوئارس ك‌ورئا رفت. هنگامي كه وارد كلاس 

شد دانش‌آموزان ايستادند.
زاوالا هرناندز برگه را به بچه‌ها نشان داد و گفت نگاهي به اين بيندازيد.

خوئارس‌ كورئا به نتايج نگاه كرد و پرسيد اين حقيقت دارد؟
معاون مدير گفت من فقط آن را چاپ كرده‌ام اين نمره ها واقعي هستند.

را  گزارش  كه  شود  مطمئن  مي‌خواست  اما  شدند  خيره  او  به  بچه‌ها  كه  ديد  كورئا  خوئارس‌ 
خوب درك كرده است. دوباره آن را خواند سرش را جنباند و رو به بچه‌ها كرد. ما نتايج امتحان 

ENLACE را داريم اما آن فقط كي تست است نه كي امتحان بزرگ.
تعداد زيادي از بچه‌ها احساس غرق‌شدن كردند. فكر ميك‌ردند از آن افتاده‌اند.

او با لبخند گفت اما ما دانش‌آموزي در اين كلاس داريم كه در مكزكي رتبه اول را به دست 
آورده است.

فاصله  او  از  خيلي  نيز  دانش‌آموزان  ساير  اما  آورد،  دست  به  كشور  در  را  نمره  بيشترين  پالوما 
نداشتند. نمره های رياضي ده نفر 99.99 درصد بود. سه نفر در زبان اسپانيايي در اين رتبه قرار 
گرفته بودند. اين نتايج موجب جلب ‌توجه مسئولان و رسانه‌هاي مكزكي شد، اغلب آنها روي پالوما 
تمركز كرده بودند. او با هواپيما به مكزكي پرواز كرد تا در كي برنامه تلويزيوني مشهور شركت 

كند، جايزه‌هاي زيادي گرفت از لپ‌تاپ گرفته تا دوچرخه.

1 . Ricardo Zavala Hernandez
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خوئارس‌ كورئا تقريباً خودش اين واقعيت را نفهميد كه حدود نيمي از بچه‌هاي كلاس در سطح 
كلاس هاي دنيا عمل كرده بودند و اينكه حتي ضعيف‌ترين دانش‌آموز بسيار پيشرفت كرده بود.

   دوستان و فاميل به دانش‌آموزان تبركي گفتند. والدين كارلوسردريگز لاماس1 كه نمره 99.99 
را در رياضي كسب كرده بود به او سه استكي جايزه دادند. اين نخستين بار بود كه او به رستوران 
مي‌رفت. كايلا فرانسيسكو رودريگز ده پزو از والدينش جايزه گرفت. او كي پاكت چي‌توز خريد. 
سياستمدار  يا  معلم  دكتر،  ميك‌ردند؛  آينده‌شان صحبت  درباره شغل  آنها  بودند.  بچه‌ها خوشحال 

بشوند.
   خوئارس‌ كورئا احساسات درهم آميخته‌اي درباره امتحان داشت. دانش‌آموزان او موفق شده 
بودند زيرا او روش جديدي از آموزش را پياده كرده بود، روشي كه براي يادگيري آنها بهتر بود. اين 
روش مدلي بود كه بر كارگروهي، رقابت، خلاقيت و فضاي دانش‌آموزمحور تمركز ميك‌رد. بنابراين 
شگفتي‌آور بود كه بچه‌ها توانايي‌هاي خود را در كي تست چند انتخابي سنتي شناختند. او مي‌گويد؛ 
اين امتحانات معلم را محدود ميك‌ند آنها دانسته‌هاي شما را امتحان ميك‌نند نه آنچه كه مي‌توانيد 

انجام دهيد و من بيشتر علاقه‌مند به كاري هستم كه دانش‌آموز مي‌تواند انجام دهد.
   مانند خوئارس ك‌ورئا بسياري از نوآوران آموزشي خارج از روال معمول عمل كردند و موفق 
شدند. براي مثال يازده شبكه دبيرستاني بين‌المللي در نيويورك نرخ فارغ‌التحصيلي بيشتري را در 
ميانگين شهر براي همان جمعيت گزارش داده‌اند. آنها اينك ار را با تأيكد بريادگيري خود دانش‌آموز 
و همكاري او انجام دادند. در ائتلاف تصوير بزرگ يادگيري مدارس2 -56 مدرسه در آمركيا و 64 
مدرسه در سراسر دنيا- معلمان مانند مشاور عمل ميك‌نند و موضوع های مورد علاقه را پيشنهاد 
ميك‌نند؛ دانش‌آموزان همچنين با مشاوراني از بخش كسب‌وكار و جامعه كار ميك‌نند كه به آنها 
كمك ميك‌نند تا تجربه بياموزند. از آنجا كه نرخ فارغ‌التحصيلي به موقع دبيرستان حدود 75 درصد 

است آزمون تصوير بزرگ فارغ‌التحصيلي بيش از نود درصد از دانش‌آموزان را در بر گرفت.
   اما اين مثال ها- شامل فقط هزارها دانش‌آموز- استثنا هستند. اين نظام در كل ميليونها نفر 
را آموزش مي‌دهد و براي شناخت يا پذيرش نوآوري موفق كند است. آن نظامي است كه تقريباً 
دو قرن پيش ساخته شد تا نيازهاي عصر صنعت را برآورده سازد. اكنون جامعه و اقتصاد ما تحول 

يافته، مدارس نيز بايد تغيير كنند.
   در حال حاضر ما مي‌توانيم آينده كلاس هايي مانند كلاس خوئارس ك‌ورئا را ببينيم. همچنين 
قابل  نتايج  خوئارس ك‌ورئا  گرچه كلاس  نمي‌آيد.  به ‌وجود  سادگي  به  تغيير  كه  ببينيم  مي‌توانيم 
توجهي داشت، مدارس كمي بودند كه براي تغيير از آن الهام گرفتند. فرانسيسكو سانچز سالازار3 

1 . Carlos Rodriguez Lamas
2 . Big Picture Learning
3 . Francisco Sanchez Salazar
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رئيس مركز منطقه‌اي توسعه آموزشي در ماتامورز حتي بي‌اعتناتر بود. او مي‌گفت اين روش آموزشي 
تفاوت كمي دارد. او عقيده ندارد كه موفقيت دانش‌آموز متضمن كم‌كهاي بيشتر باشد و مي‌گويد 

هوش و زيركي از ضرورت مي‌آيد آنها بدون داشتن منابع هم موفق مي‌شوند.
   خوئارس‌ كورئا بيش از پيش احساس ميك‌رد مانند الاغ در آن داستان است. اما سپس پالوما 
را به خاطر آورد. او پدرش را از دست داده بود و در كنار زباله‌داني بزرگ شده بود. در شرايط عادي 
آينده خوبي برايش نبود. اما مانند الاغ در داستان او گِل ها را به كناري زد و از روي آن به بالاي 

چاه رسيد. 

مدارسي كه راههاي جديدي براي برانگيختن حس كنجكاوي دانش‌آموزان ارائه می کنند آنچنان 
كه دانش‌آموزان خودآموزي كنند. 

دبيرستان فناوري‌هاي نوين
در اين دبيرستان نيمكتي وجود ندارد، زنگي به صدا در نمي‌آيد و معلم‌ها سخنراني نميك‌نند. 
به روياي شما در مورد دبيرستاني شبيه به سيلكين‌ولي جامه عمل مي‌پوشاند. دانش‌آموزان در نپا1 

كاليفرنيا بايد به فناوري احاطه و مهارت توليد فيلم ديجيتال و برنامه‌نويسي داشته باشند.

NYC مدرسه اينترنتي
آنلاين  فضايي  در  كوله‌پشتي‌شان  در  لپ‌تاپي  با  منهتن  در  كوچك  مدرسه  اين  دانش‌آموزان 
مشاركت ميك‌نند و در اين فضا با معلمان و كارشناسان تعامل ميك‌نند: دانشمندي از ناسا و ساير 

مشاهير از راه دور سخنراني‌هايي برايشان كرده‌اند.

با تكنولوژي برتر
در اصل كي مدرسه ت‌‌كواحدي در سان‌ديگو به ‌نام »با تكنولوژي برتر« اكنون شبكه‌اي دوازده 
مدرسه‌اي است كه در خدمت 5 ‌هزار دانش‌آموز K-12 است. دانش‌آموزان كه به تسهيلاتي نظير 
پروژه‌هاي  روي  دارند  دسترسي  گرافكيي  طراحي  و  مكانكي  مهندسي  بيوتكنولوژي،  آزمايشگاه 
در  را  كارشان  حتي  و  ميك‌نند  مشورت  كارشناسان  با  ميك‌نند،  كار  رسانه‌اي  چند  تحقيقاتي 

نمايشگاه‌هاي حرفه‌اي به معرض نمايش مي‌گذارند.

مدرسه درجه‌بندي در مورس‌ويل
تا  از كلاس چهارم  از شارلوت كاروليناي شمالي دانش‌آموزاني  ناحيه خارج  اين  هشت مدرسه 
دوازدهم دارند كه از طريق م‌كبوك‌اير2 با كيديگر تعامل ميك‌نند. اين به مفهوم سخنراني كمتر و 

1 . Napa
2 . Mac Book Airs
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انجام پروژه‌هاي بيشتر دانش‌آموزاني است كه در جست وجوي پاسخ آنلاين و تقسيم يافته‌هايشان 
با كيديگر هستند.

مدرسة نخبگان
داده  تعليم  نيويورك  شهر  در  باز كلاس  فضاي  مختلف  قسمت‌هاي  در  مهارت  چند  همزمان 
درهم  مجازي  معلمان  و  كامپيوتري  تمرين‌هاي  با  سنتي  مدرسه سخنراني‌هاي  اين  در  مي‌شود. 

آميخته مي‌شود و الگوريتم يادگيري به هر دانش‌آموز برنامه روزانه مي‌دهد.

مدارسي در ابر
مدارس در ابر كه در هند و انگلستان به‌ وجود آمد چشم‌انداز برنامه آموزشي سوگاتا ميترا براي 
را  آنها  اسكايپ  از طريق  معلم  گاهگاهي  و  ياد مي‌گيرند  بچه‌ها خودشان  آن  در  كه  است  آينده 

حمايت ميك‌ند.

مدرسه رايگان بروكلين
اين  آموزشي دموكراتكي است. در  بر اساس سنت  تأسيس شد  اين مدرسه كه ده سال پيش 
مدرسه دموكراسي واقعي اجرا مي‌شود. دانش‌آموزان اجازه دارند خودشان سمت‌وسوي يادگيريشان 

را پيدا كنند. در اين مدرسه نمره‌اي داده نمي‌شود و تكليف درسي وجود ندارد.




